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نىآرق آيات
رد نىابي و ىونح هاى�هوجل

قسمت دهم

اغىجم: على چرمتر

شآموز

قسمت پانز
دهم

اغىجم: على چرمتر

شآموز

د؟ت دارآن تفاواو» در قرف «وگند با حرم» با سوَسَف «تاءقگند با حر* آيا سو
ده و هدفف قسم «تاء» مختص به لفظ جلاله1ى (االله) بود حر بله، كاربر❐

آن به كارپنج بار در قرً   ّف تاء قسم كلاى آن «تعظيم» است. حرگيراز به1كار
كه1ىه1ى مبارسe» و دوبار در سوركه1ى «يوه1ى مبارفته كه سه بار آن در سورر

«نحل» آمده است:
١.»َقينا سارنُّض و ما كرَ في الاَدِفسُنِا جئنا لّم مُمتِلَ لقد عهِّتاللا  «قالو�

٢.»َن الهالكينِ مَنو تكوَ اًضارََ حَنى تكوّ حتَسe يورُُأ تذكَفتَ تهِّتاللا  «قالو�

٣.»َخاطئينَا لنُّ علينا و إن كُهّ اللَكرََ لقد آثهّتاللا  قالو�

نتـمُا كّ عمَّنُلَسـأُتَ لِـهّتاللم ُقنـاها رزّ ممًصيبـاَ نَِنما لايعلـمـوِ لَنجعلـوَ «و ي�
٤.»َنروَفتَت

ُهمُّ و ليوَم فهُهَ أعمالُم الشيطانُهَ لَنَّيزََ فَكِ من قبلٍمَمُلنا إلى أسِلقد أر هِّتالل �
٥.»  أليم م عذابُهَ و لَماليو

وَى غير از لفظ جلالـه نـظـيـر: د ديگـرار در موًلااو» قسم مـعـمـواما «و
د. به كار مى1روِمَلَ، و القِيلّى، و اللَحُّ، و الضِالفجر

ده و تبديل به «تاء» شده است.او» بوف «تاء» قسم در اصل «و حرنكته:
ى در آيه�ىخروُندگى ااى زان» به جاى «الحياة» برويََدن لفظ «الح* دليل آور
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َةرَِ الآخرَاّ الدَّ و إن�بِعَ و ل�ونيا إلا لهّ الدُ الحياةِ ما هذهوَ«
 چيست؟٦َ»نعلموَا ي لو كانوُانويََ الحَهيَل

و نـايلَغَ و ناروَدَ ،نـاضيَفَ :ـريظن »نـلاعَفَ« نزو رب ـتسا ىردصم »ناـويَحَ« ❐
»تايح« عون نيرت1ىلاع هك دناسر1ىم ار ديدجت و ثودح و رمتسم تِكرح مِوهفم
ىويند تايح تقيقح رد و تسا تكرح ،تاـيح تفص نيرت1مهم اريز .تسا
،تلفغ ،باوخ هب نآ رثكا اريز .دوش1ىمن هدرمش تايح ىورخاُ تايح لباقم رد
ثودح و تكرح زا راشرس ىورخاُ ىگدنز اما .درذگ1ىم ىكرحت1ىب و ىربخ1ىب
.درادن دـوجو باوخ نآ رد و تسا لـاقتنا و رـكفت ،ششـوك ،شلات ،رمـتسم
تكرح موهفم ،درْب1ُىم راك هب ىورخاُ ىگدنز ىارب ار »ةايحلا« ى1هملك رگا ،نياربانب

.دش1ىم »ىنوگرگد« هب دودحم نآ ىانعم و درك1ىمن اقلا ار رمتسم ثودح و
ِ و الأنصارَرينِن المهاجِ مَنلووُّن الاابقوّند متعال در آيه�ى «و السا خداو* چر

ي تجرٍاتنَّ���لهم جَّدَ و أعُا عنهوُضرَهم و ُ عنُي االلهِض رٍإحسانِهم بوُعَبـَّ اتَذينّو ال
ا بهن» رِ «مّف جرحر»، ٧ العظيمُ الفوزَ ذلكًداَ فيهـا أبَدينِ خالرُتحتها الأنها

»؟ُنهارَها الاِحتَتن ِمي ات تجرّ: «جنده استموده و نفركار نبر
فتهي من تحتها الأنهار» به كار رات تجرّت «جنسته عبارآن پيو در تمام قر❐

خلافا در اين آيه بركه1ى توبه. زيره1ى مبار سور١٠٠است، به جز در آيه1ى 
مت ديگر، مفهون» با «أنبياء» ذكر نشده است. به عبارمنوديگر آيات، «مؤ

ى در باغ1هادهاى جارچشمه1ى روه1ى توبه آن است كه سر  سور١٠٠آيه1ى 
ت «جناتجا عباردر جاى ديگر است و از آن1جا به اين باغ1ها مى1آيند. اما هر

منان با انبيا در كنار هم ذكرن مؤ تحتها الأنهار» آمده است، چـومني تجر
اناين مى1تود. بنابرار دارد اين باغ1ها قردها در خوچشمه1ى اين روشده1اند، سر

ى تحتها الأنهار»، در مقايسهد نظر در آيه1ى «تجراد مورفت كه افرنتيجه گر
ارى قرتبه1ى پايين1ترلت در مر تحتها الأنهار»، از نظر منزنِمي با آيه1ى «تجر

ند.دار
٨ً» فيها أبداَدينِ خالَمَّهنَ جرَ ناُهَ لَّن فإُهَلسو و رَ االلهصِْعَن يَ موَا در آيه�ى «* چر

د مذكر دانستهسيله�ى ضمير متصل در «له» مفرن» يك بار به وَل «مصواسم مو
دن لفظ «خالدين»، جمع مذكر تلقى شده است؟شده و بار ديگر با آور

د، مثنـا واى مفرن» برَك «مل مشتـرصو همان1طور كه مى1دانيم، اسم مـو❐
د. اما اگر در جمله1اىنث به1طور يكسان به كار مى1روجمع عاقل مذكر و مؤ

دعايت مى1شود آن رل معناى مفرفته باشد، بار اود و هم جمع به كار رهم مفر
اى مثال:م معناى جمع آن؛ برو بار دو

].٨ه/ منين» [بقرؤُم بمُا … و ما هنَّل آمن يقوَ مِن الناسِ «و م�
.]١٦ /دمحم[ »… اوجرخ اذإ ىتّح كَيلإُ عمِتسي نمَ مهنم وَ« �

د،اى مفـرد مذكر و هم براى مفـرن» در يك جمله هم بـرَاگر «منكتـه: 

د، فصيح1تـرنث به كار برومثنا يا جمع مؤ
عايتم با ر باشد و بار دود مذكرمفراى ل برآن است كه بار او
د؛نث به كار رود، مثنا يا جمـع مـؤاى مفراقتضاى معنا، بـر

مثال:
لهاضاعe ُ يٍبينـةُ مٍفاحشـةِ بَّنُنكِم ِيأتن َ مّساء النبـيِِ «يا ن�

٩.»ِينَعفِ ضُالعذاب

١٠ …»ً صالحاعملَته و ِلسو و رِ اللهَّنُنكِ منتْقَين َ موَ «�

ُ الملائـكـةَدَـجَسَ* به چه دليل لفظ «الـمـلائـكـة» در آيـات: «ف
ي فـيّلَـصُ ي� و هم قائـمُ الملائـكـةُهتَْنـادَ و «ف١١»َنم أجمـعـوُـهُّلُك

ًداِّن االله و سيِ مٍٍ بكلمةًقادِّصُ' مىيحيِ بَكُرّشبَُ يَ االلهَّنَ أِابالمحر
دن فـعـل يـك بـار بـا آور١٢ـالـحـيـن»ّـن الـصِ مًـــاَّ و نـبـيًاـورُـصَو ح
ُ»هتَْدن فعـل «نـادد» مذكر دانسته شـده و بـار ديـگـر بـا آورَجَ«س
نت تلقى شده است؟مؤ
ى وعد باشـد؛ نـحـوُاند از دو بال مى1تـو پاسخ به ايـن سـؤ❐

بيانى:
ى» اين1كه اگر فاعل جمع مكسر باشد،الe) از بعد «نحو

تد و هم بـه صـورت مذكـر آوران هم به صـورا مى1تـوفعـل ر
] يا «و١٤ات/ ا» [حجـرّنَاب آمنث؛ مانند «قـالـت الأعـرمؤ

].٣٠سe/  المدينة» [يوِِ فى ةقالت نسو
ى1هـملك لاعتم دنواـدخ ارچ هك1نيا ،»ىناـيب« دعب زا اما )ب 

راك1هب ركذم لعف اب رگيد راب و ثنؤم لعف اب راب كي ار »ةكئلاملا«
دراد تايآ نيا ىموهفم ـاي ىريبعت ىاه1ىگژيو هب ىـگتسب ،درب1ىم
:تسا ريز دراوم لماش هك

ى كه به «ملائكة» نسـبـتآن هر فصل امر. در تمام قـر١
ا،داده شده، به صيـغـه1ى مـذكـر اسـت؛ مـانـنـد: اسـجـدو

 ساجدين …ُهَا لعوَقَني، فأنبئو
د نيز بـهاقع شـو. هر فعلى كه پس از لفظ «ملائـكـة» و٢
َندخلوَ يُ الملائكةوَده شده است؛ مانند: «ت مذكر آورصور

ن بحمدحوّ]، «الملائكة يسب٢٣عد/ » [رٍ بابِّلُن كِعليهم م
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] و «الـمــلائــكــة٥ى/ ــهــم» [شــورِّرب
].١٦٦ن» [نساء/ يشهدو

ده شدهاى «ملائكة» آورصe اسمى كه بـرنـه وگو. هر٣
ن»بورّت مذكور است؛ مانند: «الملائكة المقباشد، به صور

]،٩٧ا أيديهم» [انعـام/ ]، «الملائكة باسـطـو١٧٢[نساء/ 
» [آلَلينزَ]، «ملائكة من١٢٥ان/ مين» [آل عمروّ«ملائكة مس

].٩» [انفال/ َدفينرُ] و «ملائكة م١٢٤ان/ عمر
تا القا كند، بـه صـورم عبادت ر. هر فعلى كه مفـهـو٤

ا عبادت جنس مذكر از عبادت جنسد، زيرده مى1شومذكر آور
دان مرنث كامل1تر است و به همين دليل همـه1ى پـيـامـبـررمؤ
ن»هم أجـمـعـوُّ الملائكـة كـلَـدَجَـسَاى مثـال: «فده1اند؛ بـربو

.١٣م»ُهرََ االله ما أمَنعصوَ] و «لاي٣٠[حجر/ 
ت شخصى برى، شدت و قوترم برى كه مفهو. هر امر٥

ا القا كند ـ هر چند دوى ديگر رى بر چيزشخص ديگر يا چيز
 ـآن1كهى1تر از ديگرعذاب باشند كه يكى شديدتر و قو ى باشد 

وَد؛ ماننـد: «ده مى1شـوت مذكـر آورشديدتر اسـت بـه صـور
اقوم و ذوُههَجو وَنا الملائكة يضربوى الذين كفروَّفوتََى إذا يترولَ

.١٤عذاب الحريق»
ن «عذاب» سخت1تر و شديدتـر اسـت (ودر اين آيه چـو

ت مذكر) به صورِىّفا عذاب الحريق)، فعل جمله (يتـوقوذو
تهم الملائكـةَّفده شده است، اما در آيه1ى «فكيـe إذا تـوآور

ن «عذاب» از آيه1ى قبـل، چو١٥م»ُهرَم و أدباُهَهجون ويضربو
ده شدهفاهم) آورنث (تتوسبك1تر است، فعل به صيغه1ى مـؤ

» و1ًل الملائكة تنزيـلاَّـزَم در دو آيه1ى «و ناست. همين مفهـو
1ل علهيم الملائكة» صدق مى1كند. بدين معنى كه در آيه1ىَّزنتََ«ت
تى صـورت بيشترشتگان با شدت و قدرستادن فرل فرو فراو

1ل ـَّزَاين فصل جمله به صيغـه1ى مـذكـر (نفته است. بنـابـرگر
شتگانم فرو آمدن فرده شده است. اما در آيه1ى دو) آورًتنزيلا

فته است. از اين1رو فعلت گرى صوربا شدت و حدت كمتر

دن فعلنث آمده و آورل) به صيغه1ى مؤزّجمله (تتن
 به صيغـه1ى١٦ أمـر»ِّلُح فيها مـن كورّ الملائكـة و ال1ُلَّزَـنَآيه1ى «ت

نت نيز مؤيد همين معناست.مؤ
تى به صيغه1ى مذكر داده نشده، بلكه هميشه باگز بشارآن هر. در قر٦

» و «قالتُ الملائكـةُهْتَاى مثال: «فنـادفته است؛ برت گرنث صـورفعل مؤ
الملائكة».

ُجِـخـرُت و مِّن الـمـيِ مَّ الـحـىُجخـرُى يَـوَّ و الـنِّبَ الـحُـقِ فالَ* در آيـه�ى «إن االله
ج» بها يك بار فعل «يـخـر، چـر١٧ن»كوَفـؤُى تَّ االله فأنُـمُ ذلكِّ من الحـىَتِّـيَالم

ده شده است؟» آور�جِار فعل، اسم فاعل «مخرفته و بار ديگر به جاى تكركار ر
ث وت دلالت مى1كند و فعل بـر حـدواساس علم نحو، اسم بـر ثـبـو بر❐

ار داد.ى قران مصداق اين قاعده1ى نحـوا مى1توتجديد حيات، و اين آيه ر
كت و تجديد حيات است.)، حرىِّنده (حد زجوجسته1ترين صفت موا برزير

دن «فعل»ت» تا بـا آوريَِّن الـمِ مَّ الحـيُجِخرُمايـد: «يند متعال مـى1فـرخداو
اج» رِخرُت» لفظ «مّاى «ميال برد سؤا نشان دهد. اما در آيه1ى موركت رحر

ا نشان دهد.ن رت و سكوده است تا ثبوبه كار بر
د؟د دارجو» وكَلنا عليزَْ» و «أنكَلنا إليزَْتى ميان «أن* از نظر بيانى، چه تفاو

ا مشخص مى1كند:د هر يك از اين دو رد كه كاربرد دارجو دو مسئله و❐
لنا إليكفته؛ «و أنزاى «عاقل» به كار رآن كريم فقط بر. «إلى» در قر١

فته است:عاقل به كار راى غيراى عاقل و هم برى» هم برَ»، أما «علَالكتاب
 و١٩»ٍناتّ بيٍلنا إليك آيات لقد أنزوَ، «١٨ل …»بََ على جَآنلنا هذا القرو انزَ«ل

.٢٠ى»َ لتشقَآن القرَلنا عليك«طه، ما انز
د:ات1ها به1كار روآن ممكن است هنگام بيان مـجـازى» در قـرَ. «عل٢

تَّلظََ فًماء آيةَّن الس1ِل عليهم مزِّنَُشأ نَ نْ و «إن٢١ن السماء»ِ مًازَجِْلنا عليهم رزَْ«فان
.٢٢»َم له خاضعينُهُأعناق

شتهه» نوّسم�اللِت «به» حذف شده است و به�صـورّم�اللْاسِه�ى «با همز* چر 
د؟مى�شو

د و حذف آن نيز به همين دليلصل به1شمار مـى1روه1ى وه، همز اين همز❐
مان املاى آن به ايند و به مـرور زا تلفظ نمى1شوفته است؛ زيـرت گرصور

ه» جايزّت «بسم1الله در عبارل شده است. البته حذف اين همزشكل متداو
ل نيست.است و در كلمات ديگر معمو

تَ أنْنُ» در آيه�ى: «اسككَُجت» به جاى «زوكَجُدن كلمه�ى «زو* علت آور
 چيست؟٢٣ة»ّ الجنكَُجو زو

ج» است و به1كـارآنى يعنى «زود قرد صحيح اين كلمه همان كاربـر كاربر❐
سـت و نـاپـسـنـد اسـت. در لـغـت نـيـز گـفـتــهجـة» نــادرفـتـن لـفـظ «زور
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».ِأة المرجُ زولُجُل و الرُجَّر الجُ زوُأةد:«المرمى1شو
مَوَ يِ عليـه�مايد: « و سلامه�ى مريم مى�فرند متعال در سور* خداو

 وتُ أمومَ و يوتُدِلوُ مَيو َّ عليُلامَّ… و الس٢٤ًاّ حيثَُبعُ يمَ و يوتُوُ يمَم و يوَدِلوُ
ه�ى يحـيـى(ع) اسـت از لـفـظل كـه دربـارا در آيـه�ى او. چـر٢٥»ًـاّيَ حُـثَـعبُْ اَمـوَي

ه ى عيسى(ع)م كه درباره استفاده شده، اما در آيه�ى دوت نكر» به�صور�«سلام
فته است؟فه به�كار ر» به شكل معرُلامَّاست، لفظ «الس

مفه مفهولى اسم معـرد، وم دلالت دارل و عمو بر شموًلاه معمو اسم نكر❐
لام»ّ از «السّمَعَم «ا» از نظر مفهـو اين «سلامساند. بنابـرا مى1راختصـاص ر

ه وت نكراست. و به همين دليل، تحيت بهشتيان با لفظ «سلام» و به1صور
. هم1چنين٢٦»  سـلامُهَنوَلـقَ يمَم يوُتـهَّ عليكم» و «تحـي مذكر است: «سـلام

ن.»سى و هارو على مو ند متعال نيز لفظ «سلام» است: «سلامتحيت خداو
فهت معرانش به1صوره1ى پيامبرا دربارگز لفظ «سلام» رند متعال هرخداو
ت يحيـى(ع)ه1ى حضـرند متـعـال دربـارده است و تحيـت خـداوبه1كار نـبـر

دا در مورد. اما اين1كـه چـرار مى1گيـره» در همين سيـاق قـرت «نكـربه1صـور
فته، بدان سببفه به1كار رت معرت عيسى(ع) لفظ «السلام» به1صـورحضر

…»َّ عليُلامّستاده «الست فرّد و تحيد بر خويشتن درواست كه عيسى(ع) خو
ستهند پيون خداوف ديگر، چوفه آمده است. از طرت معرو از اين1رو به صور

اى حفظ أدبه استفاده مى1كند، عيسى(ع) برت نكر» به1صور از لفظ «سلام
ده است.موفه1ى آن استفاده فرى1تعالى از شكل معردر محضر ذات اقدس بار

َبَهَ ذُهَل ماحوْا أضاءتّمَلَ فًا ناردََق�الذي استوِِلَثَمَهم كُلَثَ* به چه دليل آيه�ى «م
َهم كمثل الذينُلثََت «م به�صور٢٧ن»روِبصُ لا يٍماتلُُم في ظُهَكرََم و تهِِ بنورِهّالل

ٍماتُلُهم في في ظَكهم و ترِ بنورهُّلهم ذهب اللا أضاءت ما حوّ فلمًاا نارودََقاستو
ده نشده است؟» آورَنبصروُلا ي
ا: زير❐

تىّا كالنواى مثال: «لا تكواى جمع جايز است؛ برد بردن مفرل زَثَ. م١
٢٨م.»ُ بينكًم دخلاُكَن أيمانخذوَّتَلها… ت غزْتَضَقَن

ده، جماعت و دسته نيز به1كار مى1رواى گروذى» برّل «الصو. اسم مو٢
اى مثالد. بره و دسته است نه فرجه گروى سخن متود نظر روو در آيه1ى مور
د: «الفـريـقد: «الفريق الذي فـعـل كـذا» و گـفـتـه نـمـى1شـوگفتـه مـى1شـو

٢٩الذين…»

د ممكن است و هم به شكـلت مفره هم به1صـور. خبر دادن از گرو٣
ن.»صموَختَجمع؛ مانند: «فريقان ي

اى جمع؛د و هم بـرد به1كار رواى مفر. «الذي» ممكن است هـم بـر٤
َّ يا أمِمـوَ القّلُم كم القـوُم        هُهذي حانت بظج دمـاؤّ الَّ إنَاى مثـال: «وبر

د» در اين بيـت «الـذي» بـه قـريـنـه1ىِخـال
فته است.» به1كار رَذينّم به معنى «الم و القوُهم»، ه«دماؤ

كريا» در آيه�ى* علت مقدم شدن شبه جمله�ى «عليها» بر «ز
ا.ّكريها زَلَّ و كفًناَسَ حًها نباتاَتَبْ و أنِنَسَ حلٍها بقبوُّبَلها رَّبَقَتَ«ف
ُ قال يا مريمًقازِها رَندِ عَدَجَ وَابكريا المحر عليها زَلَما دخَّلُك
ِغيرِ بُشاءَن يَ مُقُ يرزَهّ اللَّ إنِهّنداللٍن عِى لك هذا قالت هو مَّأن

 چيست؟٣٠»ٍحساب
نمـوّ سيبويه در باب «التقديم و التأخير» مى1گـويـد: يـقـد❐

آنه.» اما تقديم و تأخير در قرِى بَنْم أعُم و هُهَ لُّمَالذي هو أه
د سخن تعيين مى1كند. بر اين اساس ممكنا سياق و رويكرر

عكس.د و برر شوَّخم، مؤَّاست مقد
ان و آيات پيش از آن سيـاقه1ى آل1عمر سور٣٧در آيه1ى 
(ع) و ياكريـاز(س) است،نه مريـمت ه1ى حضرسخن دربـار

دد،اب. از اين1رو «عليها» كه به مريم (س) بـر مـى1گـرمحـر
كريا (س) شده است.مقدم بر ز

ه1ى سور١٧١ا تأييد مى1كند، آيه1ى آن1چه اين استدلال ر
لَبجَقضنا الَ إذ نَائيل و طور است: «وه1ى بنى1اسراف درباراعر

ااذكرو وةٍَّوقُِم بُا ما آتيناكذوُ خْهمِ ب عِاق وهُّا أنوُّنَ و ظ ةَّلُ ظهَُّم كأنهُقَوفَ
ه: «وه1ى بقر سور٦٣ و هم1چنين آيه1ى ٣١»َنقوَّتَم تُكَّلَعَ لِما فيه
ِةوّقِم بُا ما آتيناكذوُ خرَوّم الطُكقَعنا فـوَفرَم و ُكَنا ميثاقْذَإذ أخ

٣٢ن.»قوَّتَم تُكَّلَعَ لِها ما فياذكروو

) «الــجــبــل» بــر١٧١اف/در آيــه1ى نــخــســت (اعــر
ا) «طور» ر٦٣ه/م (بقرائيل» مقدم شده و در آيه1ى دو«بنى1اسر

گذشـته، بيان سرن سياق آيات سورده است؛ چـور كرَّخمؤ
ه «طور».ائيل» است و نه كو«بنى1اسر

ة دعـوبُجيُ أ�بي قـريّنِي فإّ عبادي عـنكَ* در آيه�ى «و إذا سـأل
ند؟د دارجو چه نكته�هاى بيانى و٣٣ِ» إذا دعانِاعّالد
ا به آيهط اين معنا راب شرط بر جو. مقدم شدن فعل شر١ ❐

ند متعـال حـتـى قـبـل از ايـن1كـه بـنـده1اشمى1دهـد كـه خـداو
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ا بر زبـاند راسته1ى خـوخو
د.ده مى1سازآورا برى رد، حاجت وآور

ن «إذات1هايى چوگاه عبارآن هر. در تمام قر٢
»لُْ» و نظاير آن1ها آمده باشد، پاسخ با «قكََنسألك»، «يسألو

اسطه1ى نقل پاسخ باشد؛ل خدا«ص» وسود تا رده مى1شوآور
نداسطه از جانب خداو و بى1وًمگر در اين آيه كه پاسخ مستقيما

سد.به بندگانش مى1ر
آن چيست؟» در قرًد إذن» با «إذات كاربر* تفاو

اءاب و جزف جـو» حرًى1هـا «إذن» و «إذا به گفتـه1ى نـحـو❐
.» در اينَكمِْرْكُك. إذن أط) هستند؛ ماننـد: «سـأزور(شر

ط شـده وت و ديدار مشـرودن به انـجـام زيـارام كرجمـه إكـر
ُّحبُط است. اما «إذن» در جمله1ى «اف شراين «إذن» حربنابر

اب است. در آيه1هاىف جو» حر قِ صادتَ. إذن أننَالصادقي
ٍ إلهُّلُ كبَهَذَّ إذا لٍن إلهِ مُهَعَ مَ و ما كانٍدَلوَـن ِ مُهّ اللَذَخَّ«ما ات

ـاّمَ عِـهّ سبحـان الـلٍم علـى بـعـضُـهُعـضَـلا بَـعَ و لَقَـلَمـا خِب
ْ إنًارَجْنا لأَ لَّنِ أئنَعوفرِلا  قالوُةرََحَّ السَا جاءّمَلَو: «ف٣٤»نَفوِصَي
 نيـز٣٥»نَبيَّرَقُ المنَمَِّـم إذا لُكَّنم و إَعَ. قال نَبينِل الغـاُحنَا ننُّك

ط است.» ادات شرً«إذا
»، بايـدًست است يا «إذاسم1الخـط «إذن» دراما اين1كه ر

اين به1طـورفته است. بنابـرگفت كه به هر دو شكل بـه كـار ر
ان گفت:خلاصه مى1تو

فتهت «إذا» به1كـار رسته با الـe بـه1صـورآن پيـو. در قر١
ن تنوين.است؛ يعنى بدو

.تسا هتفرن راك1هب »نذإ« لكش1هب زگره نآرق رد .٢
ت «إذن» به1كـارن به1صـورسته بـا نـوآن پيـو. در غير قـر٣
د.مى1رو
اىد، برب شوع منصـو. به باور عده1اى ار فعل مضـار٤

د. وشته مى1شو» نوًاشتباه نشدن با «إذا» با تنوين به شكل «إذا
تن، به1صـورف نـود، با حرب نشـوع منصـواگر فعل مـضـار

د.شته مى1شو«إذن» نو

 فـيُكَـن» در آيـه�ى «و لا تُكَن «ت* علـت حـذف نـو
 چيست؟ ٣٦ن»ا يمكروّمِ مٍضيق

ن باشد و بلافاصلهم به سكوى، اگر فعل مجـزو بر اساس قاعده1ى نحو❐
گاهف ساكن نباشد، حذف جايز است. اما هرپس از آن ضمير متصل با حر

ط اين1كهد (به شرار گيرك قرفى متحرم باشد و پس از آن حرفعل «كان» مجزو
انف ضمير نباشد)، «حذف» در آن جايز است؛ يعنـى هـم مـى1تـواين حر

اى «تخفيe»ن برت حذف نو». در اين صورُن» و هم «لم يكُگفت «لم يك
د.انجام مى1شو

جل» يا ضمير مانند «لمّرْف ساكن مانند «لم يكن الاما اگر پس از آن حر
» يـاَوُ هُان گفت «لم يك» باشد، حذف جايز نيست يعنى نـمـى1تـوَوُيكن ه

».ُلُجَّرْ الُ«لم يك
ا از «كان» در آيه1ىن رف نوان حـرى مى1تواين، از نظر حكم نحـوبنابـر

د. اما از ديدگاه علم «بيان» حذف شدن يا حذف نشدند نظر حذف كرمور
ا»،وُا - اسطاعوُق»، «استطاعرّق- تفرّ»، «تتفُكَكن - يَن: «يدر كلماتى چو

دد:ع بر مى1گرضول» و كلماتى از اين قبيل به دو موزَّنَل - تَّزَنَتَ«ت
.سياق كلام در مقام إيجاز است يا تفصيل؟١
!سته و كامل است يا خيرع پيوقو به وً. فعل جمله كاملا٢

جه كنيد:ه تواينك به چند مثال در اين1بار
 وهِّ باللّ إلاَكرُ و ما صبرِِْ اصبَه نحل آمده است: «و سور١٢٧در آيه1ى 

ن.»كروْمَا يّمِ مٍ في ضيقكُتَ عليهم و لا ْنزَحَلا ت
ضِا في الأريروِل سُمايد: «قه1ى نمل مى1فر سور٧٠ و ٦٩و در آيه1هاى 

ٍن في ضيـقُكَن عليهم و لا تَ؛ و لا تحـزَمين المجرُ عاقبةَا كيe كـانروُفانظ
٣٧.»َنا يمكروّمِم

ش بهثله شدن پيكرُو مه حمـزه1ى نحل پس از شهادت  سور١٢٧آيه1ى 
ا در پى داشت.ا اين اتفاق خشم شديد پيامبر رل شد. زيرسيله1ى كفار نازو

ا به خاطر قـتـلكان رد، هفتاد تـن از مـشـرمـوگند يـاد فـرنه1اى كه سـوبه گـو
شند در اين آيه از پيـامـبـرثله كـنـد. خـداوُدن او، مه(س) و مثلـه كـرحمـز

ات او بايـدد، بلكه مـجـازاط نورزكان افـرات مشـراهد كه در مجـازمى1خـو
دهند متعال بر آن بواده1ى خداوده باشد. در ضمن ار سرزِمتناسب با جنايت

مايد:دايد به همين دليل مى1فرا از دل پيامبر(ص) به1كلى بزه راست كه اندو
اىصيه به پيامبـر(ص) بـرت فقط توم اين عبـار في ضيق.» مفهـوُكَ«و لا ت

ا از قلب خويشه راهد به كلى اندوى مى1خوغمگين نشدن نيست، بلكه از و
ده شده» آورُكَت «لا تن به1صورد. از اين1رو فعل جمله با حذف نودور ساز

است.
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اى سيـردم برت مره1ى نمل به دعواما آيه1هاى سور
صيه به صبـرمين و تدبر است. در اين1جا مقام، مقـام تـوى زرو

اىده شده است. برن آورن حذف نونيست. از اين1رو فعل «لا تكـن» بـدو
د:جه شوشن شدن بيشتر مطلب بد نيست به چند مثال ديگر تورو

د و به: نطفه به جنس مذكر تعـلـق دار٣٨ى»َمنُ يًىَنِن مَّ نطفـة مُكَم يَ«أل
د. از اين1روتنهايى كامل و بارور نيست، مگر اين1كه با تخمك لـقـاح شـو

ن از آخر فعل حذف شده است.ف نوحر
ًن» آن است كه اصـلاُن از فعـل «أك: علت حـذف نـو٣٩»ًاّغـيَبُ أكم َ لوَ «�

دگى ونه آلوگوت مريم(س) از هـرفته و دامن حضرت نگرچنين فعلى صور
ده است.پليدى پاك بو

 أو فيٍةفي صخرن ُتكَفٍ دلن خرِ مٍةَّ حبَثقالِمُ تكها إن ّ إنَّنىُ در آيه1ى «يا ب�
نل چو بـار او٤٠»  خبير  لطيـeَ االلهَّ إنُها االلهِ بِ يأتِض أو في الأرِاتالسمـاو

م جاى دانـه» حذف شده، اما بار دوُكَن «تمحل دانه مشخص نيست، نـو
ن آمده است.ن حذف نومشخص است. از اين1رو كلمه1ى «تكن» بدو

د؟لى دارآن چه مدلود كلمه�ى «حين» در قر* كاربر
د ومانى محدول» بر زع و حوسبوُف از قبيل: «شهر، عام، اخى از ظرو بر❐

ند كه «حين»ف مبهم ناميده مى1شوخى ديگر، ظروند و برمشخص دلالت دار
مان مبهم، نامشخص است اما ممـكـنف زقت ظرويكى از آن1هاسـت. و

َنمسوُ تَ حينِ االلهَد؛ مانند «فسبحانم شواى جمله معلومان آن از محتواست ز
َ الأمثالُ االلهُبِضرَها و يبَِّ رِ بإذنٍ حينَّلُها كَلُكُي أتِؤُ يا «ت٤١»َنحوِصبُ تَو حين

د.ه دلالت دارداشت ميومان يا فصل بر كه بر ز٤٢»َنروّكَذتََم يهَُّلَعَ لِاسّلنِل
ًاجه مى�شويم و غالباحيم» موت «الغفور الرخى از آيات با عبار* در پايان بر

ُجلَِ ما يُمَعلَه�ى سبأ: «ي سور٢د، اما در آيه�ى هم به همين شكل به�كار مى�رو
حيمَّ فيها و هو الرُجُعرَ و ما يِماءّن السِ مُلِنزَ منها و ما يُجُخرَ و ما يضِِفي الأر

٤٣».ُفورَالغ

ى سخن با پيداست كـه روًجه به اين آيه و آيه1ى پيش از آن، كـامـلا با تو❐
ش مختص انسان1هاىت و آمرزانسان1هاى مكلe نيست. مى1دانيم كه مغفر

ن از مكلفان گناهكار بعد از اينف ديگر، ومكلe و گناهكار است و از طر
ر شـدنَّخه1ى «الغفور» به دليـل مـؤاژد، لـذا ودو آيه و با تأخير يـاد مـى1شـو

حيم» آمده است.ر شده و پس از «الرّخ«المغفور» مؤ
د؟ابى دار چه نقش و اعر٤٦»بَِطَ الحَةَالّ حمُهُأترْالة» در آيه�ى «و امّ* «حم

ِ.بَطَ الحَةَالّ حمُّمُ» است: أذُّمُف «أذر محذوّاى فعل مقدل به بر مفعو❐
انا به1عنـوا «قطع» مى1نامند و چنيـن اسـمـى رآنى رش قـر اين رونكتـه:

» مى1شناسند. اينِّمَّ الذِضَرَغِب على القطع لم» يا «منصوَّب على الذ«منصو

لآن كريم معـمـوش در قررو
 دو بارلهبابون است. در آيه1ى ياد شده ز

شى از روه1گيرفته است: يك1بار با بهرار گرهش قرد نكومور
الة) برّ«قطع» و بار ديگر با استفاده از صيغه1ى مبالغـه (حـم

الة».ّعَن «فوز
د؟لى دار چه مدلو٤٥َ» أن ألق عصاكَ» در آيه�ى «وْ* «أن

 «أن» تفسيريه است.❐
ند؟تى با هم دارا» از نظر بيانى چه تفاوّمَلَ* «و لما» و «ف

فته1اند كه ششآن به1كار ر بار در قر١٩ اين دو كلمه در جمع ❐
د هر كداما» است. اما كاربرّد «فلم مور١٤ا» و ّد آن «و لممور

از اين1ها چنين است:
دا» به1كار مى1روّـمَلَت «فف «فاء» به1صورا» با حرّقتى «لم و�

ا داشته باشـد:دن مطلـب رو گوينده قصد ادامه و دنبـال كـر
اّمَـلَفن خاسـروَّا إذا لّ إن صبـةُ عُ و نحنُ الذئـبُهَن أكلِـئَا ل«قالو
ِحينا إليـه و أوِّبُ الجَةَيابَ في غُهعلـوْا أن يجوُعَ أجـمَ وِا بهذهبو

آن1كريم هم1چنين قر٤٦.»نَشعروَم لا يُهم هذا و هِأمرِم بُهَّنئَِّنبنُلَ
ن با همسر عزيز مصر، چوس"(ع)يوت در بيان داستان حضر

لانىمانى طون فاصله1ى زادث پى1درپى و دنبال1هم و بدوحو
ا» استفاده مى1كند.ّمَلَسته از «فند، پيواقع مى1شوو
ا» به1كارّ لمَت «واو» به1صورف «وا» هنگامى با حـرّ اما «لم�

اى مثال،د نظر نباشد. برالى و تعاقب مطلب مورد كه تومى1رو
ي نجزَ و كذلكًلماِ و عًكماُ حُه آتيناهَّدُ أشَغَلَا بّ لمَدر آيه1ى «و

دك به سنل مى1كشد تا كـون سال1ها طو، چو٤٧»َحسنيـنُالم
ا» استفاده شده است.ّ لمَسد، از «وانى برغ و جوبلو

ن باة» با فتح نوَمْعَّن و «النة» با كسر نوَمْعِّآنى «النه�هاى قراژ* و
ند؟تى دارهم چه تفاو

دد شر و بدى كاربرآن فقط در مورن در قره با فتح نواژ اين و❐
د:دار
٤٨.»َا فيها فاكهينكانو ٍةَعمَنَ  «و�

٤٩.»ًم قليلاُهْلِّهَو م ِةَمْعَّالنى ِلوُ أَبينِّذَكُني و المْرَ ذَ «و�



ور
د

دو
ت و 

يس
ى ب

ه 
مار

 ش
م،

٢ه ى
، ز

ان 
ست

م
١٣

٨٨
�

٦٢

ستـه درن، پيواما «نعمة» با كسـر نـو
اوُّـدُعَ تْد: «و إند خير و خوبى به1كـار مـى1رومور

٥٠.» حيمر  روُفَغَ لَ االلهَّها إنوُحصُ لا تِ االلهَةَمْعِن

 عليهـمَلئـكوُ» و «اُم االلهُـهُلعـنَ يَلئـكوُت «ا* آيا ميان دو عـبـار
د؟د دارجوتى و االله» از نظر معنا تفاوُلعنة

م تجـدد، نيز بيان شد، در فعل مفـهـوً همان1طور كه قبـلا❐
ساند.ا مى1رت رم ثبوار هست، اما اسم مفهـوار و استمرتكر

نِى مَدُنات و الهِّن البيِلنا م ما أنزَنموُ يكتَذينّ الَّدر آيه1ى «إن
هـمُنَعْلَ و يُااللهـم ُهنَُعْـلَيَ كِلئوُ أِ في الكتـابِاسّلنِ لُاهَّنَّ ما بـيِبعد

امانى كه كتمان مى1كنند آن1چه ر آمده است، تا ز٥١»َننوِعلاّال
د؛ در حالى كهده است، لعنت ادامه دارمول فرند نازكه خداو

گاه توبه كنندنده و در قيد حيات هستند. البته هرهنوز آن1ها ز
نده و توبه1پذيرند متعال آمرزند، خداودارو از اين كار دست بر

د.است و لعنت هم قطع مى1شو
ةُنعل مهيلع كَئِلوأُ رافّكُ مهُ و اوتام و اورفَكَ نَيذلّا َّنإ« ى1هيآ اما

رفك هك تسا ىناسك ى1هرابرد ٥٢»نَيعمجأ سِانّلا و ةِكئلاملا و اللهِا
؛دنرادن ندرك1هبوت ىارب ىتصرف رگيد و دنتفر ايند زا رفاك و دنديزرو
هيآ نيا رد ليلد نيمه ـهب .دنتسه ىدبا تنـعل لومشم ور1نيا زا
موهفم ات تسا هدش هدافتسا )ةُنعل( مسا زا هكلب ،هتفرن راك هب لعف
.دناسرب ار تنعل ماود و توبث

َلتزوِهم لُرْكَ مِ االلهَندِم و عُهَكرَا مروَكَد مَ قَف لام در آيه «و* حر
د؟لى دار چه مدلو٥٣منه الجبال»

تد» مى1نامند و «إن» نافيه است و عبارحوُا «لام ج اين لام ر❐
ساند؛ يعنىا مى1رل منه الجبال» رم لتزوُهُ مكرَم «و ما كانمفهو
َم و أنـتُبهِّعذُيِ لَم آيه1ى «و ما كـانمى مانند مفهـو مفهوًدقيقـا

ه1ى انفال.ا در سورفيهم» ر
فت تاطيه گرا شر» رْا «لام تعليل» و «إنان لام رالبته مى1تو

ساند.ا برال الجبال» رزوِ لًاّدَعُم مُهُ مكرَ كانْم «و إنآيه مفهو
د؟تى با هم دارآن چه تفاو» در قرْد «إذا» و «إن* كاربر

ل اموراى قطعيت حصوب، «إذا» بر در كلام عر❐
گت…»:  مـرم المـوُـر أحـدكَضَ حإذاد؛ مثـل: «به1كـار مـى1رو

ع طلوًشيد حتمـا طلعت»: خـورإذاى الشمـس َرَع است؛ «و تقوحتمى1الـو
 مى1آينـد وًام قطعـام»: ماه1هاى حرُـرُ الأشهر الحَـخَلَد؛ «فإذا انساهد كـرخو

ند.مى1رو
اذإف« :دـننام ؛دور1ىم راك1هب »لـوصحلا1رـيثك« روما ىارب »اذإ« نـينچ1مه

مه و »اذإ« مه هيآ كي رد رگا اما ٥٤».اهودّروأ اهنم نَسحأِب اوُّيحَفَ ةٍيّحتِب متُييِّحُ
دنتفا1ىم قافتا رايسب هك دور1ىم راك1هب ىروما ىارب »اذإ« ،دشاب هتفر راك هب »نإ«
اونمآ نَيذلّا اهُّيأ اي« :دننام ؛ـدنوش1ىم عقاو رتمك هك تسا ىروما ىارب »نإ« و
مْكُسِوؤربِ اوحُسَمْاو قفِارملا ىلإ مكُيَديأ و مكُهَوجوُ اولسِغْاف ةِلاَّصلا ىلإ متُمقُ اذإ

رٍفَسَ ىلع وا ىضَرم متُنك نإ و اورهَّطـاف اًبنجُ متُنكُ نإ و نِيبَعكَلا ىلإ مكُلِجُرأ و
اًديعص اومَّـميََتفَ ءًام اودجت ـملَفَ ءاسنِّلا متُـسمَلاوأ طئِاغلا نمِ مُـكنِم  دحَأ ءَاجوأ

نكلو جٍرَحَ نمِ مكُيلع لَعَجيلِ اللهُا دُيري ام هُنم مكُيديأ و مكُهِوجُوبِ اوُحسَمْاف اًبيِّط
٥٥».نوركشت مكَُّلعََل مكُيلع هُتَمعِن َّمتِيُلِ و مكُرَهِّطيُلِ دُيري

فته،اى نماز بسيار اتفاق مى1افتد، «إذا» به كار رن قيام بردر اين آيه چو
دن كه كمتر اتفاق مى1افتند،ب بونُُت يا جى، مسافرن بيمارى چواى اموراما بر

از «إن» استفاده شده است.
د؟د دارجو جارية» و «أنهار جاريات» و�تى ميان «أنهار* چه تفاو

د، ازد بيان شوت مفرعاقل به1صورى اگر جمع غيراساس قاعده1ى نحو بر❐
اين «الجارية» از لحاظ تعداد بيشنظر عدد بيشتر از جمع سالم است. بنابر

ة» و «جبال شاهقة» در مقايسهت1هاى «اشجار مثمر«الجاريات» است. عبار
دىه» و «شاهقة» الفاظ مفرات» و «جبال شاهقات»، «مثمربا «أشجار مثمر

ند.هستند كه بر بيش از جمع دلالت دار
١١ة هستند و بر كـمـتـر از ّلِات» و «شاهقات» جـمـع ق«جاريات»، «مثمـر

د. در آيه1ى دلالت دار١١د آن1ها بر بيش از ت مفـرند، اما صوردلالت دار
ه1ىاژ، و٥٦اهديـن»ّا فيه من الـز و كانـوٍدةمعـدوَ مِاه درٍ بخـسٍنَمَـثِ بُهروَ شَ«و

د ازهم بو در١١ساند و اگر كمتر از ا مى1رهم ر در١١ بيش از ًدة» قطعا«معدو
ه1ى سـور٢٤ند در آيـه1ى دات» استفاده مى1شد. كمـا ايـن1كـه خـداو«معـدو
 وٍداتمعدوً اماّأي لاّ إُارّنا النَّسَمَا لن تم قالـوُهَّأنِ بَمايد: «ذلكان مى1فرآل1عمر

دات» گناهانى استد از «معدو و مقصو٥٧»َنروَفتَا يهم ما كانوِم في دينهَُّرَغ
لاّ إُارّنا النَّسَمَا لـن تد است. در آيه1ى «و قالو مور١١كه تعدادشان كمتـر از 

ىَ علَنلو تقوْ أمُهَهدَ عُ االلهeُِخلُ يْنَلَ فً عهداِم عندااللهُخذتَّل اتُ قًدةمعدوً أياما
فته است كه تعداد» بدين دليل به1كار ردةمعدو، كلمه1ى «٥٨ن» مالا تعلموِاالله

د است. مور١١گناهان مذكور در اين آيه بيش از 
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مُحرأ وه و اًـظفاح �ريخ اللهُـافَ« ى�هيآ رد *
؟تسيچ »اًظفاح« بارعا ٥٩»نَيمحارّلا

اقع پس از اسما اسم وفت. زيرا «تمييز» يا «حال» گران آن ر مى1تو❐
دن آن «تمييز» بـوًد. ضمناب مى1شوتفضيل اگر از جنس آن باشد، منـصـو

د مى1كند وا محـدود را «حال» عامل خودنش است، زيـرى1تر از حال بـوقو
ا تمييـزا القا مى1كند. امـا اگـر آن ردن» رم «فقط در اين حال بهـتـر بـومفهـو

ص، بلكه در همـهد به1خصـود كه نه فقط در اين مـوربگيريم، بيـان مـى1دار
ند متعال است.»سته خداونده پيوحال «بهترين نگه1دار

ندان به فرزب(ع)يعقوت ط به پاسخ حضرم به ذكر است كه آيه مربولاز
ند و تأكيدا ببرد به صحرا با خـوسe رار مى1ورزيدند، يود است كه اصرخو

د.اهند كردند كه از او به1خوبى محافظت خومى1كر
 وِض الأرَقِ مـشــارَنــوُـضـعــفَــســتُا ي كـانــوَـذيــنّ الَمثـنـا الــقــوَ أورَ* در آيــه�ى «و

ق» چيست؟م» و «مشاراب كلمات «القو، إعر٦٠مغاربها»
ل ول به اوان مفعوم به عنـوثنا» القودن فعل «أورلى بوجه به دو مفعـو با تو❐

ب هستند.م منصول به دوان مفعوق به عنومشار

شتپى�نو
دمين فساد كنيم و مـا دزب مى1دانيد كه ما نيامده1ايم در اين سرزگند، شما خو. گفتند: «به خدا سو١

].٧٣سe / ده1ايم» [يونبو
دى»ى يا هلاك گرا ياد مى1كنى تا بيمار شوسe رسته يوگند كه پيوان او] گفتند: «به خدا سو. [پسر٢

].٨٥سe / [يو
.]٩١ / eسوي[ »ميدوب راكاطخ ام و تسا هداد ىرترب ام رب ار وت ادخ اًعقاو هك دنگوس ادخ هب« :دنتفگ .٣
اى آن [خدايانى] كه نمى1دانند [چيست] مى1نهنـد. بـهى داديم نصيبى بـر. و از آن1چه به ايشان روز٤

].٥٦اهيد شد [نحل / است خوخو بازًمى1بافتيد، حتماغ برگند كه از آن1چه به دروخدا سو
استاديم، [اما] شيطان اعمالشـان رلانى] فرسوى امت1هاى پيش از تو [رگند به خدا كه به سـو. سو٥
].٦٣دناك است [نحل / ايشان عذابى درست و برستشان همواست و امروز [هم] سرپرايشان آربر
ت است؛ اىاى آخرندگى حقيقى همانا در سرمى و بازيچه نيست، و زگرندگى دنيا جز سر. اين ز٦

].٦٤ت / كاش مى1دانستند! [عنكبو
دند، خدا ازى كرى از آنان پيـروكار. و پيشگامان نخستين از مهاجرين و انصار و كسانى كه با نيكو٧

هاختان] آن نهرده كه از زيـر [دراى آنان باغ1هايى آماده كردند و بـرد و آنان نيز از او خشنوايشان خشنـو
].١٠٠گ [توبه / دانه1اند. اين است همان كام1يابى بزران است. هميشه در آن جاورو
اهنددانه در آن خوست و جـاواى اوخ بر آتش دوزًمانى كند، قطعاا نافرش ر. و هر كس خدا و پيامبر٨

].٢٣ماند [جن / 
اهدچندان خوت كند، عذابش دوى مبادرشت و آشكاران پيامبر، هر كس از شما به كار ز. اى همسر٩
].٣٠اب / د [احزبو

].٣١اب / د و كار شايسته كند… [احزَرَمان با فرستاده1اش ر. و هر كس از شما خدا و فر١٠
].٧٣دند [ص / ه سجده كرشتگان يكسر. پس همه1ى فر١١

د دعااب خوى ايستاده و در محر. پس در حالى كه و١٢
لادتا به وند تو را ندا در دادند كه: خـداوشتگان او رد، فرمى1كر

ار وگويحيى كه تصديق1كننده1ى حقانيت كلمه1ى االله [عـيـسـى (ع)] اسـت و بـزر
].٣٩ان / ده مى1دهد [آل عمرى از شايستگان است، مژخويشتن1دار و پيامبر

مان خدا،دن از فركشى نكرف سرم» صرُهَرَن1االله ماأمد آيه1ى: «لايعصو. در مور١٣
د عبادت است.خو
ه و پشتا مى1ستانند، بر چهـران رشتگان جان كافـر. و اگر ببينى آن1گاه كه فـر١٤

].٥٠ا بچشيد» [انفال / ان رنند و گويند: «عذاب سوزآنان مى1ز
ا مى1ستانند وشتگان عذاب، جانشان رقتى فرند، و. پس چگو نه تاب مى1آور١٥

].٢٧ند؟ [محمد (ص) / ازه1 و پشت آنان تازيانه مى1نوبر چهر
ى [كهاى هر كارشان بردگارمان پرورح، به فـرشتگان، با رو. [در آن شب] فر١٦

].٤د مى1آيند [قدر / مقرر شده است] فرو
ندها از زده رده، و مـرا از مرنده رند شكافنده1ى دانه و هـسـتـه اسـت. ز. خداو١٧

ف مى1شويـد؟نه از حق منحرد. چنين است خداى شما. پس چـگـون مى1آوربيرو
].٩٥[انعام / 

] و [ممتحـنـه /٢١ستاديم… [حشـر / هى فرو مى1فـرا بر كـوآن ر. اگر اين قـر١٨
٢١.[
].٩٩ه / ستاديم [بقرشن فرو فر. و همانا بر تو آياتى رو١٩
].١ـ٢فتى [طه / ُنج أديم تا به رل نكرا بر تو نازآن ر. طه، قر٢٠
دند،ده بومانى پيشه كراى اين1كه نافردند، به سز. و ما [نيز] بر آنان كه ستم كر٢١

].٥٩ه / ستاديم [بقرعذابى از آسمان فرو فر
ابر آن،د مى1آوريم تـا در بـره1اى از آسمان بر آنان فـرواهيم، معـجـز. اگر بخـو٢٢
].٤اء / د [شعردن1هايشان خاضع شوگر

].٣٥ه / نت گيريد» [بقرت در اين باغ سكود و همسر. و گفتيم: «اى آدم، خو٢٣
ـهتخيـگنارب هدنز هك ىزور و دـريم1ىم هك ىزور و ـدش هداز هك ىزور ،وا رب دورد و .٢٤

.]١٥ / ميرم[ دوش1ىم
هتخيگنارب هدنز هك ىزور و مريم1ىم هك ىزور و مدش هداز هك ىزور ،نم رب دورد و .٢٥

.]٣٣ / ميرم[ موش1ىم
اى آنان پاداشىد. و براهد بوش كنند، «سلام» خوى كه ديداردشان، روز. درو٢٦

].٤٤اب / ده است [احزنيكو آماده كر
شنا رون آنان رامون پيرختند و چوافرول آن1ها به كسانى مى1ماند كه آتشى برَثَ. م٢٧
هد [بقرهايشان كرد و در ميان تاريكى1هايى كه نمى1بينند را برشان رند نورد، خداوكر
 /١٧.[
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مـكحم زا سپ ار دـوخ ىاه1ـهتشر هك ـىنز نآ دـننام و .٢٨
بيرف ى1هليسو شيوخ نايم رد ار دوخ ىاهدنگوس هك ديشابم تسسگ1ىم مه زا نتفاب

.]٩٢ / لحن[ ديزاس بلقت و
هى كه…، دسته1اى كه…. تيمى كه…، گرو٢٩
ستا سرپركريا رد و زا نيكو بار آورا شد و او رل پذيرسن قبوُا به حى [= مريم] رش ودگار. پس پرور٣٠

اكى مى1يافت و مى1گفت:عى خورد او نود مى1شد، نزاراب بر او وكريا هر بار كه در محرار داد. زى قرو
اى تو آمده است؟» او در پاسخ مى1گفت: «اين از جانب خداست كه خدا به«اى مريم، اين از كجا بر

].٣٧ان / ى مى1دهد» [آل عمراهد، بى1شمار روزهر كس بخو
ه براشتيم و چنان پنداشتند كه كوافرشان سايبان1آسا، برازا بر فره طور را كه كو. و [ياد كن] هنگامى ر٣١
ا درد و جهد بگيريد، و آن1چه رِا كه به شما داده1ايم، به جاهد افتاد [و گفتيم:] آن1چه رشان فرو خوسر

].١٧١اف / گار شويد [اعرهيزآن است به ياد داشته باشيد؛ شايد پر
ا بهديم:] آن1چه رمواشتيم [و فراز شما افرا بر فره طور رفتيم، و كون از شما پيمان محكم گر. و چو٣٢

اا كه در آن است به خاطر داشته باشيد؛ باشد كه به تقود و جهد بگيريد، و آن1چه رِشما داده1ايم. به ج
].٦٣ه / اييد [بقرگر

ا هنگامى كهديكم و دعاى دعاكننده رسند، بگو كه من نزه1ى من بپرگاه بندگان من از تو دربار. و هر٣٣
].١٨٦ه / اند، اجابت مى1كنم [بقرا بخومر

 هر خدايىًد، قطعادى ديگر نيست و اگر جز اين بوده است و با او معبوندى اختيار نكر. خدا فرز٣٤
ه اسـتق مى1جستند. منز بعضى از آنان بر بعضى ديگر تفوًد و حتمـاد مى1برد، با خوا آفريده بوآن1چه ر

].٩١ن / منوصe مى1كنند [مؤخدا از آن1چه و
د؟ گفت:اهد بواى ما پاداشى خون آمدند و گفتند: «آيا اگر ما پيروز شويم برعود فران نز. و ساحر٣٥
].١١٣ـ١١٤اف / د [اعراهيد بو شما از مقربان دربار من خوًى، مسلما«آر
].١٢٧نگ مى1كنند، دل1تنگ مدار [نحل / . و از آن1چه نير٣٦
ده است. و بر آنان غم مخور، و ازنه بوجام گنه1پيشگان چگوديد و بنگريد فرمين بگر. بگو: «در ز٣٧

 ].٦٩ـ ٧٠آن1چه مكر مى1كنند تنگ1دل مباش [نمل / 
].٣٧د؟ [قيامت / د، نبوحم ريخته شو. آيا او نطفه1اى از منى كه در ر٣٨
].٢٠ده1ام [مريم / ه نبو. و بدكار٣٩
ميندلى و در تخته1سنگى يا در آسمان1هـا يـا در زن دانه1ى خرك من، اگر عمل تو هـم1وز. اى پسر٤٠

].١٧گاه است [لقمان / د كه خدا بس دقيق و آا مى1آورباشد، خدا آن ر
م /مى1شويد [رومى1آييد و آن1گاه كه به بامداد درا تسبيح گوييد، آن1گاه كه به عصـر در. پس خدا ر٤١
١٧.[
ند، شايد كه آناندم مى1زاى مرا برش مى1دهد. و خدا مثل1هـا ردگارا هر دم به اذن پروره1اش ر. ميو٤٢

].٢٥اهيم / ند [ابرپند گير
لااب نآ رد هچ1نآ و دوش1ـىم ورف نامسآ زا هچ1نآ و ديآ1ىمرب نآ زا  هچ1نآ و دور1ىم ورف نيمز رد هچ1نآ .٤٣

.]٢ / أبس[ هدنزرمآ نابرهم تسوا و دناد1ىم ار همه ،دور1ىم
].٤نش، آن هيمه1كش [آتش1افروز] [لهب / . وز٤٤
].١١٧اف / ا بينداز [أعر. عصايت ر٤٥
ىمدرم اًعطق ام ترـوص1نآ رد ،ميتسه دـنمورين ىهورگ ام هك1ـنيا اب دروخب ار وا گرگ رگا« :ـدنتفگ .٤٦

وا هب ،دنراذگب هاچ ى1هناخ1ناهن رد ار وا ات دندش ناتساد1مه و دندرب ار وا ىتقو سپ ».دوب ميهاوخ رادقم1ىب
.]١٤ـ١٥ / eسوي[ درك ىهاوخ ربخاب ـ دنناد1ىمن هك ىلاح رد ـ ناشراك نيا زا ار نانآً اعطق هك ميدرك ىحو

اسيد، او رشد رن به حد ر. و چو٤٧
ا چنيـنان ركارديم، و نيـكـوحكمت و دانش عـطـا كـر

].٢٢سe / پاداش مى1دهيم [يو
].٢٧دند [دخان / دار بوخور. و نعمتى كه از آن بر٤٨
].١١ل / ّماگذار و اندكى مهلتشان ده [مزانگر و توِا با تكذيب1كنندگان. و مر٤٩
 خداًانيد بشماريد. قطعـاا نمى1توه كنيد، آن را شمار. و اگر نعمت1هاى خدا ر٥٠

].١٨نده1ى مهربان است [نحل / آمرز
ستاده1ايم، بعد از آن1كـها كه فرو فردى رهنموشن و ر. كسانى كه نشانه1هاى رو٥١

ا خدا لعنت مى1كندند، آنان رضيح داده1ايم، نهفته مى1داردم در كتاب تواى مرا برآن ر
].١٥٩ه / و لعنت1كنندگان لعنتشان مى1كنند [بقر

شتگان و تمامدند، لعنت خدا و فر. كسانى كه كافر شدند، و در حال كفر مر٥٢
].١٦١ه / دم بر آنان باد! [بقرمر

چندشان با خداست، هراى مكردند و جزا به1كار برد رنگ خو. و به يقين آنان نير٥٣
].١٤اهيم / ه1ها از جاى كنده مى1شد [ابرشان كواز مكر

نامه  اي ،دييوگ دورد نآ زا رتهب ىتروص هب امش ،دش هتفگ دورد امش هب نوچ و .٥٤
/ ءـاسن[ تسا ىسر1باسح ىزيچ  ـره هب هراومه ادخ هك ارچ ؛دـينادرگرب خساپ رد ار

٨٦[.
ناتياه1تسد و تروص ،ديزيخرب زامن مزع هب نوچ ،ديا1هدروآ ناميا هك ىناسك ىا .٥٥

و .دينك حسم ]اپ ود ره[ ىناشيپ ىگدمآـرب ات ار ناتدوخ ىاهاپ و رس و دييوشب جنرآ ات ار
ىاضق زا امش زا ىكي اي ،ديدوب رفس رد اي راميب رگا و دينك كاپ ار دوخ ،ديدوب بنُجُ رگا

نآ زا و دينك مميت كاپ كاخ اب سپ ،ديتفاين ىبآ و ديا1هدرك ىكيدزن نانز اب اي ،دمآ تجاح
دهاوخ1ىم ىلو ،دريگب گنت امش رب دهاوخ1ىمن ادخ .ديشكب ناتياه1تسد و تروص رب

.]٧ / هدئام[ ديراذگب ساپس هك دشاب ؛دنادرگ مامت امش رب ار شتمعن و كاپ ار امش
 ـچند درا به بهاى ناچيز. و او ر٥٦  ـفروى  سeدند [يوغبت بوختند و در آن بى1رهم 
 /٢٠.[

ىگز آتش جز چند روزد] گفتند: «هرد كه آنان [به پندار خو. اين بدان سبب بو٥٧
ده است [آلا در دينشان فريفته كـرسيد» و بر ساخته1هايشـان آنـان راهد ربه ما نخـو

].٢٤ان / عمر
سيد.» بگو: «مگراهد رگز آتش به ما نخوهايى چند، هر. و گفتند: «جز روز٥٨

د ـ يا آن1چهاهد كرگز خلاف نخوا هرد رفته1ايد؟ ـ كه خدا پيمان خوپيمانى از خدا گر
].٨٠ه / غ به خدا نسبت مى1دهيد » [بقرا نمى1دانيد به درور

].٦٤سe / ست مهربان1ترين مهربانان [يو. پس خدا بهترين نگهبان است و او٥٩
ىى و خاورسته تضعيe مى1شدند [بخش1هاى] باخترهى كه پيو. و به آن گرو٦٠

].٧اف / ديم [أعرا عطا كرمين [فلسطين] رسرز


